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نکتــه و نظــر گفت و گو
  علیرضا بیکدلی تحلیلگرمسائل قفقاز: 

 ایران در سیاست »عدم تغییر مرزها« 
هیچگاه تردید نداشته‌است

علیرضا بیکدلی تحلیلگر مسائل قفقاز در 
مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی، سفیر 
پیشین ایران در ترکیه، جمهوری آذربایجان، 
قبرس و قزاقستان و دیپلمات اسبق ایران در 
روسیه ضمن تأکید بر اینکه پیگیری سیاست 
کریدور زنگه‌زور از سوی باکو منجر به مناقشه‌ای جدید در منطقه 
خواهد شد، خاطرنشان کرد که ایران هیچ‌گاه در سیاست »عدم تغییر 
مرزها« درنگ و تردید نکرده‌است. این تحلیلگر مسائل قفقاز، به سؤالات 
تسنیم در خصوص اظهارات مقامات جمهوری آذربایجان و پیامدهای 

آن پاسخ داد:
 اظهارات مقامات باکو در باره ایجاد کریدور زنگه زور مبنی 
بر رسیدن به این کریدور در آینده نزدیک چقدر صحت دارد و 
آیا این کریدور منجر به قطع ارتباط ایران و ارمنستان می شود؟

در باره »کریدور« یا دالان حمل ونقل یک فهم عمومی رایج هست 
که »مسیر جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی  برای همکاری حمل‌ونقلی 
و ترانزیت به شمارمی رود. که در هر کشوری امتداد داشته باشد تحت 
حاکمیت آن کشور قرار می گیرد. کریدورها معمولا موجب تقویت 
روابط و توسعه اقتصادی می‌شوند و کشورها سعی می کنند به این 

دالان ها بپیوندند.«
اما بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان براساس بند سوم توافقتنامه 
آتش بس 10 نوامبر 2020 یک مفهوم خاص از کریدور با مصداق 
»کریدورلاچین« شکل گرفته که وضعیت حقوقی منحصر به فردی 
را تعریف کرده است. 5 کیلومتر عرض دارد و تامین امنیت آن نیز به 

نیروهای حافظ صلح روسیه )کشور ثالث( واگذار شده است.
بنابراین وقتی مقامات جمهوری آذربایجان عبارت »کریدور 
زنگه‌زور« را به‌کارمی برند باید بفهمیم کدام معنی از کریدور را در 
نظر دارند و آیا طرف مقابل آنها ارمنستان این را که به قلمرو، تمامیت 
ارضی و حاکمیت او مربوط می شود، می پذیرد یا خیر؟ براساس بند 
9 موافقتنامه آتش بس 10 نوامبر 2020 بین جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان تکلیف این محور روشن به نظر می‌رسد. جمهوری ارمنستان 
ارتباط حمل و نقلی بین سرزمین اصلی جمهوری آذربایجان و 
جمهوری خودمختار نخجوان شامل حرکت بدون مانع شهروندان، 
وسایل نقلیه و بار را تضمین می کند. این گونه تسهیلات امری رایج در 
روابط دو جانبه کشورهاست و آنها معمولا در قالب توافقنامه های دو 
جانبه حمل و نقل و ترانزیت چنین تعهداتی را می پذیرند. رفع مانع 
از راهها موضوعی است که ما هم خواهان آن هستیم. جنگ قراباغ که 
از سال 1990 شروع شد دسترسی ریلی ما به شبکه راه آهن شوروی 
سابق را قطع کرد و به اقتصاد و مناسبات ما خسارت زیادی زد. ما باید 
تلاش کنیم این موانع هر چه زودتر برطرف شود و راه آهن ما بتواند 
از طریق پل آهنی جلفا و راه آهن نخجوان به کل قفقاز و فراتر از آن 

دسترسی ریلی داشته باشد.
 این تعاریف چه تاثیری بر ژئوپلتیک ایران می گذارند؟

همانطور که رییس‌جمهور و وزیر امورخارجه هم ‌تاکید کرده‌اند 
ژئوپلیتیک‌ منطقه غیرقبال تغییر است. ما فراموش نکنیم که آنچه 
بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان می گذرد در بستری از تخاصم 
سی ساله بلکه صد ساله است. سال گذشته جمهوری آذربایجان در 
جنگ 44 روزه در محدوده قلمرو خود برای آزادسازی سرزمین‌هایش 
اقدام کرد. خوشبختانه باکو با دقت تمام اصل احترام به تمامیت ارضی 
ارمنستان را رعایت کرد. اگر چه جنگ تلخی درگرفت اما هیچگونه 
تعرضی به قلمرو ارمنستان انجام نداد. بنابراین ما از جمهوری آذربایجان 
سابقه تعرض به ارمنستان نداریم که بخواهیم نسبت به تجاوز این کشور 
به استان سیونیک سوء ظن داشته باشیم. مادامی که باکو خواهان 
دسترسی بدون مانع حمل ونقلی بین سرزمین اصلی خود و نخجوان 
باشد، ما از آن حمایت خواهیم کرد. کما اینکه در 30 سال گذشته 
ما اجازه ندادیم ارتباط نخجوان با سرزمین اصلی قطع شود و امکان 
دسترسی به اتباع، خودروها و هواپیماهای جمهوری آذربایجان از 
قلمرو خودمان را دادیم. اما چنانچه تعریف خاص از »کریدور زنگه زور« 
در نظر باشد و به تعبیری که امروز برخی در ایران می نویسند قرار باشد 
بخشی از استان  سیونیک را در قالب یک رژیم حقوقی خاص از کنترل 
حاکمیت ارمنستان جدا کنند، آنگاه وضعیت متفاوت خواهد بود. اولین 
اثر چنین اقدامی شکل گیری مناقشه ای جدید در منطقه است که می 
تواند سی سال دیگر آتش جنگ و خونریزی را به همه ما تحمیل کند. 
یعنی همان بلایی که به دلیل بی تجربگی سی سال پیش درباره قراباغ 
اتفاق افتاد و دو طرف و منطقه را سی سال درگیر جنگ و خونریزی 
و آوارگی کرد و ما نیز به تبع آن منافع اقتصادی و اعتبار بسیاری را از 
دست دادیم و زمینه برای نفوذ سلطه جویان درمنطقه فراهم شد، 
دوباره تکرار شود. از طرف دیگر موضوع تغییر مرزهاست. البته من 
شخصاً هیچگاه چنین برآوردی نداشته‌ام. اما کسانی هستند که فکر 
می کنند توطئه ای در شرف انجام است تا مرزهای ایران با قفقاز را تغییر 
دهد. این سناریوها از نظرها پنهان نیست و معلوم است که به فرض 
پیگیری چنین طراحی‌هایی، ایران در این زمینه نظاره‌گر نخواهد بود.   
 گفته می‌شود که پاشینیان مجبور به پذیرش این کریدور 
در مقابل خواسته روسیه و جمهوری آذربایجان شده است و 
اگر هم بخواهد نمی تواند مانع این امر شود آیا چنین فرضیه‌ای 

درست است و روسیه توان تحمیل به ارمنستان رادارد؟ 
این سوال را باید از مقامات ارمنستان پرسید. من فکر می‌کنم مواضع 
ایروان در این زمینه روشن است. بر اساس آنچه می‌گویند آنها طبق 
قواعد بین‌المللی و طبق بند 9 توافقنامه 10 نوامبر2020 با رفع مانع 
در کل مسیر جاده‌ای و هوایی و راه‌آهن قفقاز موافق هستند. با ارتباط 
دو طرفه جاده‌ای، ریلی و هوایی جمهوری آذربایجان و نخجوان نباید 
مخالفتی داشته باشند. نقش طرف‌های ثالث باید کمک به این روند 

باشد.
 ایران در باره این تغییر و تحول منطقه‌ای چه اقداماتی 
انجام داده آیا منفعل بوده یا سیاست‌هایی را در پیش 

گرفته‌است؟ 
مواضع ایران در این زمینه اصولی و فراگیر است و در عالی ترین سطح 
اعلام و در عمل اجرا شده‌است. در اجلاس سران اکو در عشق‌آباد نیز 
بار دیگر رئیس‌جمهور ایران بر این موضع ایران تاکید کرد. احترام به 
تمامیت ارضی و مرزها و تغییرناپذیر بودن ژئوپلیتیک منطقه مهمترین 
رکن سیاست همسایگی ایران است. اصول و منطقی که موجب حمایت 
ایران از تمامیت ارضی و احترام به مرزهای جمهوری آذربایجان در 
سی سال گذشته شده در باره سایر همسایگان نیز صادق است. همه 
همسایگان ایران بدون استثناء می توانند در این اصل به ایران اعتماد 
و اتکاء کنند. ایران در برپایی این اصل همواره کنش‌گرانه و مسئولانه 
عمل کرده و هیچگاه درنگ و تردید نکرده‌است. ما درباره تلاش برای 
رفع مانع از محورهای حمل و نقلی قفقاز، در باره تعیین و علامت‌گذاری 
مرزهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان و سرانجام حرکت به سمت 

قرارداد صلح پایدار بین آنها حامی ثابت‌قدم هستیم.

 مسعود روشن پژوه مجری نوستالژی ایرانی‌ها 
در گفت‌وگو با »آرمان ملی«

 تلويزيون را نبايد با فضاي مجازي 
مقايسه كرد

 به هرحال مخاطب را مي‌بايست جذب كنيم
ادامه از صفحه 5 / همان بخش مسابقه. البته گفت‌وگوها 
هم خوب است. اما درمورد گفت‌وگوها باید این نکته را در نظر 
بگیریم که مخاطبان آدم‌های معروف و سلبریتی‌ها زمانی برای 
آنکه بدانند فلان چهره محبوبشان چه می‌کند و چه عقایدی دارد 
و... پای تلویزیون می‌نشستند و یا در نهایت با خواندن جراید 
آنها را دنبال می‌کردند. اما این روزها با رسانه‌های متعددی که 
وجود دارد، مردم از ریزه‌کاری‌ها و جزئیات هنرمندان با خبرند 
و لحظه‌ای نیست که آنها را دنبال نکنند. برای همین شاید 
گفت‌وگوهای امروز با هنرمندان برای آنکه چیز جدیدی را 
بتوانید از آن در بیاورید خیلی سخت باشد. از سویی هنرمندان آن 
چیزی که در فضای‌مجازی می‌توانند به اطلاع دنبال‌کنندگانشان 
برسانند ممکن است در تلویزیون نتوانند بگویند و این مساله کار 

را برای ما سخت می‌کند. 
 محدودیت‌هایی در نوع پرسش از هنرمندان نیز قطعا 

در تلویزیون وجود دارد. 
طبیعی است که چنین مساله‌ای وجود دارد. خود من هم 
دوست ندارم زیاد وارد زندگی شخصی هنرمندان آن هم در 
مقابل تلویزیون بشوم. چون زندگی شخصی آنها زندگی شخصی 
است و ورود به آن را خودم دوست ندارم. از سویی در مورد زندگی 
حرفه‌ای آنها نیز به‌هرحال دیگر، مردم از آن اطلاع دارند. با یک 
استوری از ضبط یک برنامه در صفحه یک هنرمند مشخص 
می شود که او چه برنامه‌ای را یا سریالی را بازی می‌کند. مردم 
این‌روزها از ما بیشتر می‌دانند که سلبریتی‌های محبوبشان چه 

می‌کنند یا کجا مشغول به فعالیت هستند. 
یا پلتفرم‌های   چیزی که در شبکه‌های خانگی 
اینترنتی در برنامه‌های گفت‌وگو محور باب شده این 
است که بازی‌های خاصی با مهمان برنامه انجام می‌دهند 
و محیط را از حالت گفت‌وگوی صرف خارج می کنند آیا 
وجود چارچوب‌های تلویزیونی مانع انجام این فعالیت‌ها 
در احوالپرسی می‌شود و یا در ادامه ممکن است به سمت 

و سوی این بازی‌ها بروید؟
ببینید این دوجایگاه کاملا با هم فرق می‌کنند، تلویزیون 
رسانه رسمی کشور است. آن چه شما می‌گویید فضای مجازی 
است که مردم پول می‌دهند و برنامه را می‌خرند و نگاه می‌کنند. 
در آنجا مهمان برنامه مبلغی ویژه را دریافت می‌کند که حاضر 
است نسبت به آن مبلغ ، خیلی کارها و خیلی سوالات خاص را 
پاسخ بدهد. اما در تلویزیون ممکن است چنین اتفاقاتی نیفتد و 

یا یکسری سوال‌ها پرسیده نشود.  
 یعنی سوالات هماهنگ شده است ؟

مهمان برنامه می‌داند که اگر بخواهد فلان کاری را انجام دهد،  
فلان مبلغی را بیشتر می‌گیرد. از طرفی دیگر به هر حال  سوالات 

و بازی‌ها نیز باید در قالب مسائل تلویزیون باشد. 
 بالاخره مسائل مالی دراین جریان نقش دارد یا 

تلویزیون؟
فضای مجازی داستان متفاوتی دارد نباید با تلویزیون مقایسه 
شود. از طرفی تلویزیون ممکن است در هر شرایط 3 تا 4 میلیون 
یا حتی  7 یا 8 میلیون بیننده داشته باشد. اما در فضای مجازی 
اگر بخواهید برنامه پر بیننده‌ای داشته باشید باید ساختار 
متفاوت تری هم داشته باشد که بابتش هزینه‌های جدایی 
پرداخت می‌شود. مثلا به مهمان می‌گویند که اگر فلان‌ کار و فلان 
کار را قرار باشد، در برنامه انجام‌دهی چه مقدار مبلغ می‌خواهی. 
ولی ما در تلویزیون نتوانستیم هیچ‌وقت این کار را انجام دهیم 
چون تلویزیون در مجموع یک تشکیلات خاص با درونمایه دولتی 

است و از سویی باید خود را با معیارها تطبیق دهیم. 
 اجراهای خود شما در تلویزیون با جایی‌که خارج از 

تلویزیون است چه قدر تفاوت دارد؟
من همینی که اینجا در احوالپرسی هستم در جای دیگر هم 

خواهم بود. 
 خود شما در میان مجریان، اجرای کدام شخص را 

بیشتردوست دارید؟
اجرای جواد آتش‌افروز را خیلی دوست داشتم و دارم.

 از کسانی‌که الان در قید حیات هستند چطور؟ 
همه آنها را دوست دارم همه رفقای من هستند.

 برای اینکه وارد حاشیه نشوید نام نمی‌برید؟
آخر نمی‌شود گفت، همه آنها سبک کاری‌شان متفاوت است. 
 چقدر از قبل با مهمانان احوالپرسی که دعوت 

می‌شوند آشنایی دارید؟
خیلی از آنها را. تا اینجا که قبلا با 90 درصد مهمانان کار کردم.

 چگونه مهمانی را بیشتردوست دارید؟
مهمان‌هایی که شاد و پرروحیه باشند و البته کارهای شادی 
هم انجام داده باشند. فعالیت‌های چشم‌گیری داشته و مخاطب 
زیادی هم داشته باشند اما در کنار همه اینها کسانی را بیشتر 

دوست دارم که خودشان باشند و فیلم بازی نکنند.
 خودتان روی مهمانانی که برای احوالپرسی دعوت 

می‌شوند، نظری می‌دهید؟
نه، در جریان دعوت از مهمانان نقشی ندارم و از همه مهمانان 
نیز استقبال می‌کنم، چنانچه گفتم با اکثر این مهمانان نیز آشنا 

هستم و بعضا کار کردیم.
 از مهمانان در این گفت‌وگوها می‌پرسید که دنبال 
حال خوب هستید و برای همین تعریف خودشان از اینکه 
چگونه می‌توان حال خوب زندگی داشت را سوال می‌کنید 

اگر همین سوال را از خود شما کنند چه خواهید گفت ؟ 
همیشه دوست دارم کسانی‌که من را می‌بینند تبسمی روی 
صورت‌شان بنشیند این برای من همه چیز است.  در همه این 
فعالیت چندین و چند ساله ثمره کارهایم شده لبخندی که به 

روی لب مردم است و این برایم کافی است. 
 شما بیش از 30 سال است که برنامه اجرا می‌کنید 
حتی خود من کسانی را دیدم که با چهل سال سن یا 
بیشتر و بعضا موی سفید وقتی شما را می‌بینند می‌گویند 
که از بچگی برنامه شما را می‌دیدند و با آن خاطره دارند. 
این موضوع  تا به‌حال شما را نگران نکرده و یا حسی مثل 
بازنشستگی یا کهولت سن به شما دست نداده و یا اینکه 

به شما بربخورد؟ 
قطعا نه. برای من افتخاری است چون مخاطبی دارم که سی 
سال است من را دنبال می‌کند، به‌جای احساس پیری، حس 

 در یک نگاه آسیب شناسانه  نسبت به  دولــت آقای 
رئیسی مهم ترین نقاط قوت و ضعف دولت را در ماه‌های 

گذشته چه مسائلی می‌دانید؟
در مدت كوتاهي كه دولت آقاي رئيسى قدرت را در اختيار 
گرفته است، نمي‌توان ارزيابي دقيقي از عملكرد آن ارائه كرد. 
هنوز زود است كه شيوه جا افتاده‌اي ازتداوم مديريت دولت 
را براي نيل به اهداف اعلان شده آن مشاهده كرد. اما به‌رغم 
اين مهم، به نظرم مي‌توان به اعمال برخي ازالزامات مقدماتي 
مربوط به پيگيري وعمل به وعده‌هاي داده شده اشاره كرد.

لذا از اين زاويه مي‌توان به تحرك چشمگيرآقاي رئيسي 
درقالب سفرهاي استاني، ارتباط نزدكي با مردم، پيگيري حل 
مشكلات واحد‌هاي توليدي غيرفعال ويا نيمه فعال و تشيكل 
منظم جلسه سران سه قوه كه مشاركت جدي تر قوا را براي 
حل مشكلات به ارمغان  مي‌آورد و نيز تشيكل مرتب ستاد ملي 

مقابله با كرونا و پيگيري مصوبات 
آن اشاره وآن‌ها را جزونقاط قوت 
اين دولت درابتداي كار به حساب 
آورد.ضمنا اين رفتــار‌ها  مي‌توانند 
ازويژگي‌هاي كي دولـت  بخشي 
ايستاده وپا به ركاب محســوب شوند 
كه درصورتي كه درچهارچوب كي 
برنامه همه جانبه انجام شوند، تضمين 
كننده پيشرفت كارها  مي‌شوند.اما 
اگراين تحرك هامسيرغيراصولي 
طي كنند،نتيجه مطلوب به دست 
نخواهد آمد. بايد توجه داشت كه 
در سفرهاي استاني اولا نبايد صرفا 
به حل مسائل موردي پرداخت،بلكه 
بايد در درجه اول درجهت برطرف 
تحقق  فراراه  كه  موانعي  كردن 

برنامه‌ها و توسعه همه جانبه منطقه‌اي درعرصه‌هاي مختلف 
كشاورزي،صنعتي،گردشگري،محيط زيست وغيره وجود 
دارد وبه دليل پيچيد گي‌هاي خاص،تصميم گيري و اعمال 
مديريت مركز را مي‌طلبد، اقدام كرد. اما ظاهرا سفرهاي استاني 
اين مهم راپي نگرفته است. نتيجه اين مي‌شود كه نبايد از اين 
سفرها انتظارما حصل اساسي داشت. از اين زاويه مي‌توان 
اين بي‌توجهي را به عنوان نقطه ضعف تلقي كرد. ثانيا ارتباط 
مستقيم با مردم بايد براي بررسي و پي بردن به اولويت‌هاي 
مورد نظرجمعي آنها باشد و نه پاسخگويي به حل مشكلات 
فردي كه باتوجه به وجود میليون‌ها فرد داراي مشكل امكان 
رسيدگي رئيس جمهور به همه آنها را ندارد. اما به نظر  مي‌رسد 
كه آقاي رئيسي حل مشكل اشخاص را در اين سفرها بيشتر مد 
نظر قرارمي دهد. اين امرمسير كاررا به خرده كاري  كشانده و 
از كارهاي اصلي دورمي كند.البته پيگيري كارهاي فردي جزء 
وظايف مديران رده‌هاي پايين‌تراست و آن‌ها بايد دراين زمينه 
فعال باشند. اما وقتي رئيس جمهورمحوركارخود را اين موضوع 
قراردهد،دچارانحراف ازاعمال مديريت كلان  مي‌شود. ثالثا 
گرچه حل مشكلات واحدهاي غير فعال ونيمه فعال، كاري 
ضروري وپسنديده است،اما ازآنجا كه تعداد زيادي ازواحد‌هاي 
توليدي درسرتا سر ايران به علل گوناگون غير فعال ويا نيمه فعال  
مي‌باشند، درگير شدن مستقيم رئيس جمهوردراين زمينه،وقت 
زيادي را مي‌طلبد. رئيس جمهور نمي‌تواند به راحتي ازوقت 
ديگركار‌هاي ضروري كم كرده وبه آن اختصاص دهد. براي 
حل مشكلات واحد‌هاي توليدي وراه اندازي آن‌ها بايد ستادي 
درمركز و ستادهايي زير نظرآن در استان‌ها، متشكل ازعناصر 
ذيربط تشيكل داد. ستاد مركزي بايد به طور مرتب گزارش 
پيشرفت كارها را مستقيما به رئيس جمهور گزارش كند. تقريبا 
شبيه ستاد‌هاي مبارزه باكرونا كه هم اكنون فعالند. اين كه رئيس 
جمهور خود باحضور درمحل درصددرفع مشكلات واحدهاي 
توليدي برآيد، نوعي ضعف در سازماندهي تلقي  مي‌شود.

گرچه نفس راه‌اندازي واحد‌هاي توليدي مهم و كي ضرورت 
براي افزايش توليد وايجاد فرصت‌هاي اشتغال و پاسداري 
ازسرمايه‌هاست. رابعا آقاي رئيسي برنامه زمان بندي‌اي درمورد 
مسائل ومشكلات حاد مملكتي و اولويت‌هاي مربوط به حل آن‌ها 
را تعيين نكرده تا بهتر بتوان فرايند پيشرفت كارها را رصد كرد. 

اين نيز كيي ديگر از نقطه ضعف دولت است. 
 چرا انتخاب و نحــوه چینش مدیــران در دولــت 
آقای رئیسی تا به این اندازه با حرف و حدیــث همراه 
شد؟آیا مدیران دولت سیزدهم را متناسب با چالش‌ها و 

بحران‌های کنونی جامعه ایران می‌دانید؟
كشورمااكنون درحالت عادي به سر نمي‌برد، بلكه كي مرحله 
بحراني تحميلي راسپري  ميك‌ند. چالش‌ها وبحران‌هائي كه 
اكنون كشور با آن‌ها درگير است ناچيز نيستند، بلكه بعضا 
هركدام به تنهايي مي‌توانند سرنوشت سازباشند. بكياري، 
تورم، گراني، مشكلات توليد، مسائل 
فرهنگي، مشكلات محيط زيست، 
مهاجرت نخبگان، مناسبات پيچيده 
خارجي، موضوع برجام وغيره بخشي 
ازآن‌هاست. برخورد با اين چالش‌ها و 
بحران‌ها نيازبه افراد پخته، باتجربه، 
برنامه ريز و جاافتاده دارد. درچنين 
زماني،واگذاري كارهابه كارآموزان 
وافراد ناوارد، به معني معطل گذاشتن 
كارهــا و هــدردادن فرصت‌هاي 
سرنوشت سازاست. اينكه با انگيزه 
جوان گرايي ازافراد بي‌تجربه يا كم 
تجربه در اين مرحله استفاده شود، 
خود نوعي بي‌تجربگي است. آقاي 
رئيسي برخي ازهمكاران خود را از 
افراد واجد شرايط براي حل مسائل 
مرحله بحراني، انتخاب نكرده است.اين امردر مورد موفقيت 
وي ابهام ايجاد كرده واحتمال بي‌اثر شدن حمايت‌هاي فوق 
العاده كنوني را به‌وجود آورده است. انتظار بسياري اين است كه 
با         كيدست شدن، كارها اصولي‌تر، هماهنگ‌تر، طبق برنامه و 
سريع‌تر انجام شود. يعني به همان شكلي كه قولش راداده اند. 
اما با وجود افراد مبتدي درراس امور، عملي شدن اين انتظارات 
بعيد مي‌نمايد. بايد توجه داشت كه عدم موفقيت اين دولت 
صرفابه پاي آقاي رئيسي نوشته نمي‌شود، بلكه به حساب همه 

نوشته مي‌شود.
 دولت به چه میزان در تله سیاسی اصولگرایان برای 
انتخاب مدیران گیر افتاد؟ آیا وضعیت به شکلی شد که 

اصولگرایان برخی افراد را تحمیل کردند؟
آقاي رئيسي ازهمان ابتداي كار اعلام كرد كه تريكب كابينه 
را فراجناحي انتخاب خواهد كرد. البته همان موقع معلوم بود 
كه منظورآقاي رئيسي ازفراجناحي فراجبهه‌اي و يا فرا گروهي 
و درداخل جناح اصولگراست. به اين معني كه اعضاي كابينه را 
ازطيف‌هاي مختلف اصولگرا انتخاب خواهد كرد و همين كاررا 
نيز انجام داد. او ناگزيراز اين اقدام بود. چون مورد حمايت همين 
طيف‌ها قرارگرفته و موفقيت خودرا درانتخابات مديون آنها‌ 
مي‌دانست.ازسوي ديگر سردمداران جناح اصولگرا نيز درجهت 
تحيكم وحدت جناح مذكورهمين امر را مي‌خواستند. يعني 
حضورنمايندگان همه گروه‌هاي جبهه اصولگرادرتريكب هيات 
دولت.بنابراين تريكب كابينه بامشورت و هماهنگي گروه‌ها 
و جبهه‌هاي مختلف اصولگرايي حامي آقاي رئيسي انتخاب 
شد. شايد هم سهميه هرگروه دراين معاضدت توافق شد. لكين 
درنهايت بانظرمساعد خود آقاي رئيسي نهايي شد. لذامسئوليت 
عملكرد آن‌ها متوجه خود ايشان است. بنابراين انتخاب مديران 
در اين دولت رابايد كي تصميم جمعي كه آقاي رئيسي هم كيي 
از اعضاي آن جمع  والبته درراس بوده، تلقي كرد. در چنین 
شرایطی آقاي رئيسي مي‌تواند مديريت كرده و درصورت لزوم 

مصوبات هيات دولت را درجهت منافع اكثريت مردم متعادل 
كند. البته اين امر بستگي مستقيم با قدرت مديريت رئيس 

جمهوردارد.
 چرا دولت رئیسی در کوتاه مدت نتوانست مانع از 
گرانی‌ها شود و قیمت کالاهای مورد نیاز مردم در دولت 

رئیسی به سیر صعودی خود ادامه داد؟
متاسفانه بعد ازروي كارآمدن دولت جديد قيمت كالاها به 
سيرصعودي خود ادامه دادند. وحتي بعضا سرعت بيشتري 
گرفتند.متاسفانه نرخ ارزهم افزايش پيداكرد. شايد اين افزايش‌ها 
ناشي از ابهام درسياست‌هاي مختلف اقتصادي دولت جديد باشد.

گرچه به‌طور كلي انتظار اين بود كه قيمت كالاها و به‌خصوص 
كالاهاي اساسي دردولت جديد، با توجه به شعارها و وعده‌هايي 
كه دولت مردان مي‌دادند، تامدتي، اگرنه كاهش لااقل ثابت نگاه 
داشته  مي‌شد. بديهي است تحقق چنين انتظاري مستلزم درك 
درست ازواقعيت، داشتن برنامه واعمال مديريت كارآمد درجهت 
اجراي برنامه ازسوي دولت مردان است. اما چنين اتفاقي رخ نداد. 
اين خود گوياي شعارهاي بدون پشتوانه برنامه‌اي است كه بعضي 
ازدولتمردان سردادند. معمولاكي شعار واقعي نتيجه تحليل 
وضع موجود، برنامه‌ريزي براي تغييرآن وامكان مديريت درست 
براي نيل به هدف است. اگرحتي كيي از اين محورها مورد توجه 

واقع نشود، شعار بي‌پايه خواهد بود. به نظرم مي‌توان گفت كه 
سيرصعودي قيمت‌ها ناشي از عدم مواجهه همه جانبه با موضوع 

گراني ازسوي دولت است.  
 آیا نحوه برخورد دولت با بحران‌های اقتصادی و 
اجتماعی را مناسب می‌دانید؟ به‌نظر شما دولت سیزدهم 

درک صحیحی از بحران‌های موجود دارد؟
هنوز زود است كه ارزيابي دقيقي ازعملكرد دولت داشته 
باشيم. بايد فرصت داد تا آنچه كه درچنته دارند ارائه كنند. 
اما برخي از اقدامات درشروع كارها نشانه حركت درست روبه 
جلو نيست. بيشتراين كارها حالت خرده كاري و يا شعارگونه 

دارند. اين كارها نشاني از كي حركت همه جانبه و برنامه‌ريزي 
شده ندارند. يا لااقل تا به حال توضيح كافي براي توجيه كارها 
دراين زمينه ارائه نكرده‌اند. اكنون بحران اقتصادي كه مادرهمه 
بحران‌هاست دامنگير كشورشده است. بخشي ازاين بحران 
ناشي ازتحريم‌ها وتحميل شده ازخارج است. بخش ديگرناشي 
ازسوء مديريت داخلي است. براي رفع اين بحران براي هردو اين 
بخش‌ها بايد برنامه داشت. درموردبخشي كه به خارج مربوط  
مي‌شود،هم اكنون مذاكرات برجامي درحال انجام است.امانمي 
دانيم دولت مردان چه سياستي رادارنددنبال  ميك‌نند تامنافع 
ملي ايران به نحو احسن تامين شود. سخنان مطرح شده ازسوي 

همه طرف‌هاي دخيل دربرجام فضاي اميد بخشي رانشان 
نمي‌دهد. بنابراين هنوز نمي‌توان به خوبي روي كاهش فشار 
اقتصادي ازخارج اميد جدي داشت. در مورد بخشي كه به داخل 
مربوط مي‌شود، مديران ذيربط كه قاعدتا بايد كي سرو گردن 
از لحاظ مديريت ازمديران قبلي بلندتر باشند تا ضعف مديريت 
آن‌ها را جبران كنند، اما مع‌الاسف چنين ويژگي‌اي ندارند 
وعمدتا سابقه مديريت درخور توجه دراين زمينه را دركارنامه 
اجرايي خود ارائه نكرده‌اند.لذ‌ا در مورد اعمال مديريت قوي 
درداخل هم به‌منظوراستفاده بهينه از امكانات و نيروها براي 
تحرك بخشيدن به موضوع اقتصاد درپرده‌اي از ابهام قراردارد. 
لذا اگراين تايكد را داشته باشيم كه براي حل هربحران به 
شناخت ريشه‌اي آن، برنامه براي حل ومديريت درست نيازاست، 

هنوزدردولت آقاي رئيسي شاهد وجود اين سه مؤلفه نيستيم.
 رئیسی با بحران فروپاشی سرمایه اجتماعی و کاهش 
اعتماد اجتماعی چه خواهد کرد؟آیا مسیری که دولت 
وی در حال حرکت در آن است در نهایت به سمت اعتلای 

اعتماد اجتماعی حرکت خواهد کرد؟
براي پاسخ به چنين سوالي بايد ديد انتظاراكثريت جامعه 
چيست؟واين اكثريت راچطورمي توان متقاعد كرد تااعتمادشان 

برگردد. اكنون طبقات متوسط و 
محروم جامعه به لحاظ اقتصادي 
ضربه خورده اند.لذا اولويت اول براي 
اين دوطبقه حل مسائل اقتصادي 
است. علاوه براين طبقــه متــوسط 
مطالبات سياسي وفرهنگــي خود 
راكه پشتوانه مطالبات اقتصادي‌اش 
است، معطل مانده ‌مي‌داند. يعني 
آزادي‌هاي سياسي، حمايت از احزاب، 
تضميــن بهره گيري از اينتــرنت 
با توجه به ضرورت‌هاي روزومسائل 
اقتصادي وغيره. اما طرز تفكري كه 
ظاهرا اكثراعضاي دولت و به‌خصوص 
حاميان اصلي دولت دارند، فاقد 
ويژگي امكان پاسخ مثبت به اين 
مطالبات هستند. بنابراين احتمال 
پيچيده‌ترشدن مسائل وجود دارد. 
مگراين كه آقاي رئيسي با قاطعيت 
منافع ملي را برملاحظات جناحي 

ترجيح داده و به مطالبات اكثريت توجه ويژه نشان داده و 
درمقابل تهاجم‌هاي اقليت سينه سپركند. 

 ارزیابی شما از رویکرد دولت در روابط بین الملل 
چیست؟ چگونه می‌تواند در شرایطی که آینده مذاکرات 
در هاله‌ای از ابهام قرار دارد منافع ملی کشور را در عرصه 

بین الملل محقق کند؟
مراودات بين المللي در هرعصري و به‌خصوص درعصرفعلي 
كي ضرورت اجتناب ناپذيري است. منافع ملي كشور‌ها 
چنين اقتضا  ميك‌ند. هرچه قدرمراودات بيشتر باشد به همان 
نسبت منافع بيشتري كسب مي‌شود. اما مراودات هميشه 
ازحساسيت خاص خود برخوردار است. دخالت درامورداخلي 
هركشورجزوخطوط قرمز آن محسوب  مي‌شود. مسئولان 
كشورهاعمومابراساس منافع ملي خود موضعگيري ميك‌نند.

آن‌ها خوش ندارند كه ديگران برايشان تعيين تكليف كنند.حتي 
اگرظاهرامر منافع آنها را مدنظر قراردهد. نمونه آن اظهارات 
چند وقت پيش سفيرايران درعراق درمورداقدامات نظامي 
تريكه عليه نيروهاي پ.ك.ك. درخاك عراق كه با عكس العمل 
تند‌دوكشورمواجه شد. هردوكشورآن را دخالت بي‌جا درامور 
داخلي خود تلقي كردند. مراودات موفق بين المللي ادبيات خاص 
خود را مي‌طلبد. لذا تغييرموضع آن‌ها درمواردي معين مستلزم 
ارائه راهي است كه منافع ملي و استقلال آن‌ها را نيز دربرداشته 
باشد. بنابراين استفاده از ادبيات دستوري براي تغييرموضع نه 

فقط كارسازنيست، بلكه مايه تمسخر و به خطرافتادن منافع ملي 
خودمان مي‌شود. البته به نظرم اگراز ادبيات دستوري درمقابل 
ادبيات دستوري طرف مقابل استفاده شود،كاردرستي است. مثلا 
وقتي آمركيا و هم پيمانان آن ازبرجام خارج شده ويا به تعهدات 
خود عمل نميك‌نند، و بعد باپررويي و وقيحانه براي انجام وظيفه 
خود شرط وشروط قائل شده و با استفاده ازادبيات دستوري آن 
را مطرح ميك‌نند، متقابلا بهك‌اربردن ادبيات دستوري ضروري 
است. اما حتما بايد چنين ادبياتي رامديريت كرد تا نتیجه 

معكوس ندهد. 
 چرا فعالیت مدنی و سیاسی اصلاح‌طلبان در دولت 
کاهش داشته و شاهد نوعی سکوت معنادار در این زمینه 

هستیم؟
اولااصلاح‌طلبان باتوجه به دوانتخابات گذشته احساس 
ميك‌نند پشتوانه اجتماعي خود را به شكل سابق ندارند. لذا 
لازم است شرايط اجتماعي رامجددا تحليل و موقعيت خودرا 
بررسي ونحوه ارتقاء اعتبار اجتماعي خود را مشخص كنند. اين 
امرزمان براست. ثانيا درست است كه كيي ازوظايف سياسي 
جناح هانقد عملكرد دستگاه هاست كه دركنترل جناح رقيب  
مي‌باشد، و لذا اصلاح‌طلبان از اين زاويه بايد به وظيفه خود عمل 
كنند، اما اگر منصفانه به موضوع نگاه 
كنيم، مي‌بينيم كه گرچه به لحاظ 
تئوري و نظري اعتقاد اصلاح‌طلبان 
اين است كه تريكب دولت با طرز تفكر 
و اعتقاداتي كه دارد، توان رويارويي و 
مقابله ريشه‌اي واساسي بامشكلات 
موجود را ندارد اما معتقدند كه اين، 
عملكرد محسوس و ملموس دولت 
مديريت  نماد  مي‌تواند  كه  است 
وانعكاس ارزش اعتقادي‌اش باشد. 
بنابراين آن‌ها منتظرند ببينند آيا 
دولت اصولگرا با پشتوانه همه اركان، 
مي‌تواند از پس مشكلات برآيد يانه. 
دردولت‌هاي نهم ودهم اين كارنشد. 

اميد است دراين دولت اتفاق بيفتد. 
 در شرایط کنونی و در حالی 
که قدرت به صورت یکدست در 
اختیار اصولگریان قرار دارد چه 
رسالتی برای جریان اصلاحات 

قائل هستید؟
تصور اين است كه بايد اصل را منافع ملي و هدف را نيل 
به آرمان‌هاي مختلف مردم درنظر گرفت. و اين كه چه گروه 
و جناحي اين هدف ومنافع را تامين كند نبايد تعصب داشت. 
فكر ميك‌نم اكثريت اصلاح‌طلبان نيز همين نظرراداشته باشند. 
بنابراين اصلاح‌طلبان بايد باتوجه به منافع ملي، و با وجود 
مشكلات عديده، پيشنهادهاي اصلاحي خود را درچارچوب 
برنامه‌هاي توسعه پنج ساله و ديگر برنامه‌هاي مصوب كه خارج 
از اعمال نظر جناحي قرار گرفته‌اند، به دولت ارائه دهند. اين كار 

انجام رسالتي  است كه اثرآن ازديد مردم پنهان نمي‌ماند.
 آیا اصلاح‌طلبان از قرار گرفتن در حاشیه قدرت 
به عنوان یک فرصت تاریخی برای بازپروری گفتمانی 

استفاده خواهند کرد؟
ابتدا بايد تايكد كنم كه نبايد درحاشيه قدرت قرارگرفتن كي 
جناح رويداد غيرقابل انتظاري تلقي شود. هرجناح يا حزبي زماني 
توان به دست گرفتن قدرت را پيدا ميك‌ند و زماني ديگر ناتوان 
ازاين امر است. اصلاح‌طلبان نيز مستثني ازاين قاعده نيستند. 
مهم اين است كه در زماني كه درقدرت نيستند، توان خود را از 
همه نظر ارزيابي و درجهت رفع ضعف‌هاي خود بكوشند. هيچ گاه 
نبايد همه چيز را تمام شده بدانند. درگذشته درمقاطع مختلف 
اصلاح‌طلبان اين كاررا كرده‌اند. بي‌ترديد بازهم اين كارسازنده 

را انجام خواهند داد. 
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آرمان ملی- احسان انصاری: دولت سیزدهم در مسیری قرارگرفته که راهی به‌جز حل بحران‌های کشور باقی نمانده و فرصت زیادی نیز ندارد. هرچه زمان بیشتری از عمر دولت بگذرد و در مقابل بحران‌ها و چالش‌های موجود کاهش پیدا نکند 
به همان اندازه کار را برای دولت سخت‌تر خواهد شد. در چنین شرایطی مهم‌ترین چالش دولت مذاکرات هسته‌ای، نحوه عملکرد مدیران دولت و تغییر در وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم است. تیم مذاکره‌کننده دولت رئیسی در حالی 
وارد مذاکرات شده که هنوز نمی‌توان نسبت به واکنش طرف مقابل به پیشنهادهای ایران خوشبین بود. از سوی دیگر عملکرد مدیران به شکلی نبوده که باعث امیدواری مردم در بلندمدت شود. این در حالی است که مشکلات معیشتی مردم 
هنوز پابرجاست و تغییر جدی در وضعیت اقتصادی مردم رخ نداده است. »آرمان ملی« برای تحلیل و بررسی چشم‌انداز پیش روی دولت در زمینه‌های مختلف با محمد سلامتی وزیر سابق کشاورزی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت‌وگو کرده 

است. در ادامه ماحصل این گفت وگو را می‌خوانید.

انتظار اين بود كه قيمت 
كالاها و به‌خصوص 
كالاهاي اساسي دردولت 
جديد، باتوجه به شعارها 
و وعده‌هايي كه دولت 
مردان مي‌دادند، تا مدتي، 
اگر نه كاهش لااقل ثابت 
نگاه داشته مي‌شد. تحقق 
چنين انتظاري مستلزم 
درك درست از واقعيت، 
داشتن برنامه واعمال 
مديريت كارآمد درجهت 
اجراي برنامه ازسوي 
دولت مردان است

امابرخي ازاقدامات 
درشروع كارها نشانه 
حركت درست روبه جلو 
نيست. برخی اين كارها 
حالت خرده كاري و يا 
شعارگونه دارند. اين كارها 
نشاني ازيك حركت همه 
جانبه و برنامه‌ريزي شده 
ندارند. يا لااقل تا به‌حال 
توضيح كافي براي توجيه 
كارها دراين زمينه ارائه 
نكرده‌اند

محمد سلامتی در گفت وگو با»آرمان ملی«:

 رئيسی رای »اكثريت« را 
 پشت سر خود بياورد؛ 

با شجاعت
  هربحراني -به طورجداگانه- در سرنوشت كشور تعيين كننده است

مشخص نیست دولت در مذاکرات چه سیاستی را پیش می‌برد
نحوه چینش مدیران پاشنه آشیل دولت نشود

استفاده از مدیران بی‌تجربه خود بی‌تجربگی است
سفرهای استانی نباید صرف خرده‌کاری‌ها شود

 شعارهای بدون پشتوانه واقعیت خود را نشان خواهند داد
 پشتوانه اجتماعی اصلاح‌طلبان مثل گذشته نیست

 آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه‌های اخیر عملا انتظارات فراپادمانی 
از ایران داشته است، ایران در راستای اعتمادسازی و به نتیجه رسیدن 

مذاکرات برجامی نیاز است تا چنین درخواست‌هایی را بپذیرد؟
مسائل ایران و آژانس یک مبحث فنی و تخصصی است که باید متخصصان آن در این 
خصوص نظر دهند. در ایران بعد از خرابکاری‌هایی که در تاسیسات هسته‌ای صورت 
گرفت نسبت به نوع دسترسی‌ها ایجاد حساسیت شد و آژانس هم باید این را برطرف کند 
و هم اقدامات اعتمادسازی انجام دهد تا به فعالیت فنی و تخصصی خود پرداخته و شائبه 
ایجاد ابزار فشار غرب شدن را از خود بزداید اما از منظر سیاسی، پس از خروج ترامپ از 
برجام، تبعات منفی آن فقط گریبان آمریکا و ایران را گرفت زیرا سایرین با انگیزه‌های 
مختلف جز نقش کاتالیزوری و بعضا منفی هیچ مجال و علاقه و انگیزه‌ای برای بازیگری 
نداشتند. ایران ضمن اتخاذ استراتژی درست وفاداری و اصلاح، عاقلانه، منفعت‌گرایانه 
و به‌رغم خواست تندروها و مخالفان داخلی و خارجی برجام، آن را آتش نزده و در برجام 
مانده و با استفاده از ظرفیت‌های آن، یک سال منتظر طرف‌های مقابل و مخصوصا اروپا 
ماند و در بی عملی نسبی آنان پس از آنکه آژانس  15 مرحله تطابق فعالیت‌های ایران 
با برجام را تائید کرد طبق مفاد آن و طی ۵ مرحله تعهدات هسته‌ای خود را کاهش 
داد. اگرچه چهار مرحله اول خیلی با حساسیت روبه‌رو نشد اما مرحله پنجم خیلی به 

مذاق غرب خوش نیامد. لذا ایران طبق همین برجام توان هسته‌ای خود را افزایش داد 
و اهرم‌هایی برای خود ایجاد کرد تا بتواند از آنها در مذاکرات استفاده کند تا با دست پر 
وارد مرحله بعد شود. مشخصا فعالیت‌های هسته‌ای ایران در این برهه دو ساله دو قسمت 
دارد. نخست آن چیزی که قابل برگشت است و دوم دانشی است که ایران بدست آورده 
که دیگر قابل حذف شدن نیست.  این یک واقعیت ملموس و غیرقابل انکار است که 
ترامپ با خروج از برجام، موضع و موقعیت آمریکا در برجام را درمعرض آسیب قرار داد و 
ایران نیز درمقابل هوشمندانه و خوب عمل کرد. از طرفی افزایش توانمندی‌های علمی و 
هسته‌ای خود را متوقف نکرد و از سوی دیگر الان آمریکا را عضو برجام نمی‌داند و خواهان 
خسارات وارده به مردم ایران در اثر خروج ترامپ از برجام و وضع تحریم‌هاست. اینکه 
آمریکا نتوانست علیه ایران اجماع کند یک اتفاق بزرگ در اثر این بازی هوشمندانه ایران 
بود و آمریکا امروز باید آن را به شکلی جبران کند که برای مثال می‌تواند یک ضمانت 
برای ایران باشد. حالا این یا بصورت امتیاز جدید و مثلا رفع همه تحریم‌ها و یا تهاتر با 
وضعیت بخش بدون بازگشت کاهش تعهدات ایران خواهد بود. مسبب آمریکاست و 
این آمریکا بوده است که امروز مذاکرات را پیچیده و سخت کرده است و خود باید جبران 
کند. آمریکا اشتباه محاسبه‌ای استراتژیک داشته و از منظر عملیاتی هم بد بازی کرد و 
خود باید مابه ازای آن را بپردازد. امروز تیم ایران بیشتر تلاش می‌کند تا رفع تحریم‌ها 

در دستور کار قرار گیرد زیرا ایران مرتکب اشتباهی نشده است. در این میان اگر مردم 
ایران از برجام نفعی نبرند، دلیلی برای ماندن ایران در برجام وجود ندارد. در سال ۲۰۱۵ 
ایران تا حدودی از مواهب اقتصادی برجام بهره مند شد اما اقدام نابخردانه ترامپ همه 
چیز را برهم زد. پس موضوع رابطه ما با آژانس بیشتر به خروج ترامپ از برجام برمی‌گردد 
و در مجموع امروز شرایط در برجام و همکاری با آژانس به‌خاطر بدعهدی آمریکا سخت 
شده است اما ایران باید در کنار این مسائل با این نهاد بین‌المللی سازنده برخورد کند تا 

آمریکا نتواند با سوءاستفاده از این رابطه علیه ایران اجماع سازی کند.
 در خصوص آینده برجام در صورت توافق احتمالی، تا چه میزان امکان 
دارد در سال ۲۰۲۴ یا ۲۰۲۸ این توافق از بین برود و آیا اساسا نیاز هست در 

این برهه زمانی به این مساله فکر شود؟
در هر مقطعی نیاز است تا نه تنها به آینده توجه ویژه شود و برنامه‌های بلندمدت 
مدنظر قرار گیرد بلکه اقدامات ما در یک تصویر بزرگ دیده شود و من به دومی خیلی 
تاکید دارم و اهمیت می‌دهم. سیاست همچون بازی شطرنج است و هر حرکتی تبعاتی 
دارد و باید به آینده آن حرکت و اقدام توجه شود. در وهله اول بعید به نظر می‌رسد که 
مذاکرات فعلی شکست خورده و از دستور کار خارج شود. از نابودی برجام هیچ دیگی 
برای هیچ یک از طرفین گرم نمی‌شود. فقط در این میان اسرائیل و چند کشور محدود 
عربی که ائتلاف عبری-عربی را تشکیل داده‌اند از برهم خوردن مذاکرات خشنود 
می‌شوند. البته اگر بازار نفت و معادلات توازن قدرت منطقه‌ای و بین المللی را در نظر 
بگیریم و توانمندی‌ها و کارت‌هایی که ایران برای بازی دارد مد نظر باشد معادله خیلی 
پیچیده‌تر می‌شود و حتی بعضی از دوستان و همپیمانان ما در برجام نیز چندان از 
بازگشت ایران به جایگاه واقعی خودش خوشحال نیستند! ایرانی که با این جمعیت 
جوان تحصیلکرده و جاه‌طلبی و توانمندی‌های سخت افزاری بتواند به جامعه بین 
المللی بازگشته و قطب جذب سرمایه و فن آوری باشد. پس حداقل این چند کشور 
محدود قصد دارند تا ایران را در مقابل جامعه جهانی قرار دهند و توان سیاست خارجی 
ایران را مستهلک کرده و مسائل داخلی ایران سخت تر شود و تحریم‌ها جدی‌تر پیگیر 
شود. از سوی دیگر باید توجه داشت که هم ایران و هم غرب تلاش دارند تا عامل شکست 
روند دیپلماتیک این مذاکرات نباشند اما با این همه همین طور که زمان می‌گذرد، به 
نظر می‌رسد تقریبا هیچ یک از طرفین اگرچه علاقه به وخیم‌تر شدن اوضاع ندارند اما 
برای احیای برجام عجله ندارند اما تمایل دارند تا برجام احیا شود و به عنوان یک قرارداد 
محکم باقی بماند. امروز بازنگه داشتن ایران از حرکت به سمت هسته‌ای شدن از یکسو 

و از طرف دیگر عصبانی نکردن ایران، مورد توجه غربی‌هاست. آنها می‌خواستند ایران 
به پای میز مذاکره بیاید که رفت اما امروز از میزان عجله آنها کاسته شده است. ایران 
به سوابق نگاه می‌کند و می‌بیند که اگر آمریکا را به عنوان یک طرف برجام بپذیرد، 
دولت‌های بعدی اگر از برجام خارج شوند، باز هم روال قبل تکرار می‌شود و برجام عملا 
نابود می‌شود. در این میان دولت آمریکا نیز تاکید دارد که نمی‌تواند ضمانت دهد. برای 
حل این چالش به نظر می‌رسد یکی از بهترین راه‌حل‌ها این باشد که ایران قدرت گریز 
خود از برجام را افزایش دهد. به این معنا که ابزاری در برجام به‌وجود آورد تا سریع تر 
بتواند تعهدات هسته‌ای خود را کاهش دهد. البته مولفه‌های بین الملل نیز امروز بر برجام 
تاثیرگذار است. مثلا در آمریکا هنوز کرونا و مسائل اقتصادی حل و فصل نشده است و 
اخبار خوبی از داخل آمریکا شنیده نمی‌شود. این به آن معنا نیست که آمریکا ضعیف 
است و می‌توان از این کشور بیشتر امتیاز گرفت بلکه به این معناست که باید محاسبه 
شود بایدن و تیم سیاست خارجی اش تا چه میزان می‌توانند در خصوص برجام سرمایه 
گذاری سیاسی کنند. آمریکا در سیاست خارجی خود تغییرات چشم‌گیری ایجاد 
کرده است که این تغییرات سبب شده از افغانستان و عراق تا حدی خارج شود و بیشتر 
متمرکز بر خاور دور و تقابل با چین شود. ایران نیز با توجه به این مولفه‌ها باید تفکر خود 
را استراتژیک و برنامه‌های خود را به صورت بلندمدت تدوین کند. یعنی اگر امروز آمریکا 
به دنبال کاهش نیروهای خود در خاورمیانه است باید بررسی شود که چه قدرتی ممکن 
است جایگزین آمریکا در خاورمیانه شود. آیا ایران از امروز آمادگی با رویارویی با شرایط 
جدید را دارد؟ آیا نقش اسرائیل تغییر می‌کند و این رژیم می‌خواهد خلأ حضور آمریکا 
را جبران کند. این تحلیل وجود دارد که اصرار اسرائیل برای تخریب برجام برای دوران 
پسا آمریکا در خاورمیانه است تا ایران به یک قدرت مضاعف دست پیدا نکند و همچنان 
از نظر داخلی ضعیف و درگیر تحریم‌های بین المللی و چرخ سیاست خارجی‌اش هم 
در گل باشد. ایران باید یک تصویر بزرگ از تحولات در پیش روی خود ترسیم کند و با 
توجه به این تصویر بزرگ مذاکرات را نه تنها مسئولانه ادامه دهد، بلکه با ابتکار عمل 
و دوربینی آن را موفق گرداند. مولفه‌های دیگر نظیر سیر رو به پائین موقعیت سیاسی 
دموکرات‌های آمریکا و کاهش محبوبیت جو بایدن و خیز مجدد ترامپ برای انتخابات 
ریاست جمهوری نیز باید در شطرنج سیاست مورد توجه ایران قرار گیرد. بنابراین ایران 
باید بداند که تحولات منطقه‌ای و جهانی در سال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۸ به چه شکل 
خواهد بود تا با توجه به آن روند تحولات برجام طراحی و مذاکرات وین پیش رود و تلاش 
کنیم که نتیجه مطلوب بدست آید. ایران به دنبال امتیازگیری است و باید مورد سنجش 

قرار دهد که امتیازی که قصد اخذ آن را دارد چه چیزی باید در مقابل آن پرداخت کند. 
بنابراین مولفه‌های مختلف برای میان مدت و بلندمدت باید مورد توجه ایران باشد.

 آیا اساسا آمریکا از ایران هراس دارد که یک توافق‌ بلندمدت با ایران 
شکل نمی‌دهد و مدام برخی جناح‌های آمریکا صحبت از پاره کردن برجام 

می‌زنند؟
در هر دو کشور تیم‌های مخالف اعم از سیاسیون و نخبگان و جناح‌های سیاسی 
وجود دارند و از این قبیل مخالفت‌ها با برجام حتی در کشورهای ثالث نیز وجود دارند. 
خودداری ایران از مذاکره مستقیم با تیم سیاست خارجی بایدن که در اثر بد عهدی 
آمریکا و سوابق عملکرد این کشور در مقابل ایران به‌وجود آمده، شاید یکی ‌از چالش‌ها 
در این عرصه باشد که به پیچیدگی اوضاع کمک کرده است. اینکه گفته می‌شود بایدن 
با ترامپ تفاوتی ندارد، حداقل در مورد برجام خیلی درست نیست. در آمریکا چند 
راهبرد اساسی در رابطه با ایران مورد اجماع جناح‌های مختلف آمریکا از جمله محافظه 
کاران، نئو محافظه کاران، جریان ترامپ و دموکرات‌ها وجود دارد. این جریان‌ها 
در‌خصوص‌ کنترل فعالیت‌های موشکی و سیاست‌ها و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران با 
یکدیگر اختلاف نظری ندارند. برجام مشخصا چرتکه نیست که طبق آن محاسبه شود 
چه داده‌ایم و چه گرفته‌ایم. برجام نقشه راهی بود که حکومت به آن تن داد تا ایران با 
هنجارهای بین المللی ضمن حفظ اصول خود، کنار بیاید و کار کند.  ترامپ با روش 
رادیکال خود این روند را معیوب کرد اما ایران تا به امروز در عرصه سیاست خارجی در 
قبال برجام خوب عمل کرده است. امروز بایدن رویکرد نظامی گری همچون ترامپ 
ندارد و به مذاکره آمده تا امتیازاتی بدهد و خیال خود را از خارج از آمریکا راحت کند تا 
در سه سال آینده به مسائل داخل آمریکا بپردازد. بایدن به دنبال تخریب ساختارهای 
سیاسی ایران نیست برخلاف چیزی که ترامپ دنبال می‌کرد. اینکه ترامپ عنوان 
می‌کرد که دنبال تغییر رفتار دولت ایران است، صحت نداشت و قصد داشت تا در ایران 
حکومت را تغییر دهد حتی به قیمت فروپاشی و تجزیه ایران. نئومحافظه کاران و تیم 
سیاست خارجی و امنیت ملی ترامپ این سیاست را به این جهت دنبال می‌کردند 
که بر این باور بودند ایران تبدیل به یک قدرت با یک حکومت مرکزی قوی شده است 
که حتی مدرن ترین پهپادهای آمریکایی نیز زمانی که وارد خاک این کشور شده، 
ساقط می شوند. بنابراین اینکه گفته می‌شود ایران با آمریکا مذاکره مستقیم نمی‌کند 
تا آمریکا را تحقیر کند یک شوخی است. مشخصا تحقیر کردن آمریکا برای مردم 
ایران فایده‌ای ندارد و تاثیر مثبتی بر اقتصاد و توسعه کشور نمی‌گذارد که هیچ بلکه 

تاثیر مخرب هم گذاشته است.  درست است که این مذاکره غیرمستقیم به‌دلیل اینکه 
ایران آمریکا را عضوی از برجام نمی‌داند یک فشار روانی به آمریکا وارد می‌کند اما این 
همه موضع نیست و به نظر ایران این مساله را با هوشمندی و حسابگری که دارد باید 
حل کند و منافع دراز مدت خود را در نظر بگیرد و با ارائه پیشنهاد و اخذ یک بسته 
تشویقی این دست برتر خود را که دائمی نیست تثبیت کند. بین ایران و آمریکا به علت 
اینکه گفت و گوی مستقیم در سایر عرصه‌ها وجود ندارد یک فضایی به‌وجود آمده 
است که اجازه هم اندیشی میان نخبگان طرفین را نمی‌دهد و فضا میان دو کشور به 
شکل‌خاص و غیرمنطقی درآمده است. به گونه‌ای که مخالفین و دشمنان و رقبای 
منطقه‌ای ایران از این وضعیت الان سوءاستفاده کرده و دست برتر خود را در توازن 
منطقه‌ای تثبیت می‌کنند. از سوی دیگر بایدن نیز قاطعیتی برای مقابله با لابی‌های 
صهیونیستی و مخالفین برجام از خود نشان نداده است تا به ایران اطمینان دهد که 
اگر مذاکره مستقیم شکل گیرد، ایران حاصل بیشتری بدست می‌آورد. از آنجا که در 
ادبیات سیاسی جهان ایران را یک کشور منافع محور و حسابگر می‌شناسد اما تاکنون 
دولت آمریکا اقدامی انجام نداده است تا نشان دهد که این ویژگی ایران را مدنظر قرار 
داده است. امروز ایران و آمریکا باید ظرفیتی ‌ایجاد کنند تا یک گفتمان غالب شکل 
گیرد و این گفتمان حداقل امنیتی نباشد و حول محور سیاست شکل گیرد. طبق این 
گفتمان طرفین حداقل‌های سیاسی را پذیرفته تا از فضای تخاصم فاصله گیرند. فضای 
تخاصم امروز به علت عدم همین گفت و گوها و افزایش بی‌اعتمادی به سبب اقدامات 
آمریکا علیه ایران در دهه‌های گذشته رخ داده است. برای اینکه یک تعامل بلندمدت 
میان ایران و آمریکا به‌وجود آید باید فضایی ترسیم شود که در آن هم دغدغه‌های ایران 
و هم دغدغه‌های آمریکا مورد توجه قرار گیرد و هم مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی ذیل 
آن تعریف شوند. تعریف چنین بستری می‌تواند زمینه ساز ایجاد یک توافق بلندمدت 
با آمریکا شود. منافع منطقه‌ای و بین المللی ایران که تاثیرات داخلی فراوانی دارد در 
این است که برخوردهای بین المللی خود و مخصوصا با آمریکا را کم و بی خطر کنیم 

تا بتوانیم به الگوی توسعه داخلی خود بپردازیم.
 بهترین مسیر برای خروج از این وضعیت چیست؟

یکی از اشتباهات آمریکا این است که منافع سیاست خارجی ایران را سریعا امنیتی 
می‌کنند. ایران همچون سایر کشورها در عرصه‌های منطقه ای و بین المللی منافعی دارد 
که جزو اهداف سیاست خارجی اش است و نباید این موارد امنیتی شوند. آمریکا امروز 
باید با روش عاقلانه قدرت ایران را به رسمیت شناخته تا تعامل راحت تر صورت گیرد. 
ایران هم نیاز دارد با مسئولیت پذیری و درک منافع بلندمدت خود از موقعیت برجام 
استفاده کرده و یک فضای گفتمانی منافع محور از طریق کسب منافع اقتصادی با آمریکا 
بسازد. ایران حتی اگر به قدرت آمریکا اعتقاد نداشته باشد، حداقل می‌داند آمریکا دارای 
قدرت تخریبی است. حتی اگر قائل به این باشیم که آمریکا دشمن همیشگی ایران 
است، باید زهر آمریکا را گرفت و قدرت تخریبی این کشور‌ را مهار‌ کرد تا روند توسعه در 
ایران سرعت گیرد و موانع کنار زده شود. ایران برای سامان دادن اوضاع داخلی خود نیاز 
به تعامل و یا خنثی کردن آمریکا دارد. ایران در مساله اقتصاد سیاسی خود را آسیب پذیر 
کرده است و عملا وابسته به فروش نفت شده‌ایم که این امر باید در پرتو استراتژی تنش 
صفر و استفاده از فن آوری و سرمایه گذاری خارجی و پیوند زدن منافع مشترک ایران 

و کشورهای علاقمند اصلاح شود.
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